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در  »سبو«سفالينة هاي برساخته از المثلساختار ضربتحليل                       
 تبريزي صائبغزليات 

  3، مريم محمدزاده2*نژاد،  رامين صادقي1زادهخاطره اسماعيل
  چكيده
المثل، يق دارد. اما در ضرباست كه همانند معما  به ساختار كلامي خود، توجه دق ادبي شكلي ،المثلضرب
 ها، امثال و حكمالمثلالب شكلي به ياد ماندني است. ضربنه پنهان كردن معنا كه فشرده كردن آن در ق قصد

هايي كوتاه، اند كه حكمت اين جهاني و تجربة گذشته را در قالب  سرفصلهاييكلمات قصار، همگي شكلو
هاي بارز شعر از ويژگي يكي لمثلارباستفاده از ضتوان در زمان حال به آنها متوسل شد. كنند كه ميفشرده مي

نبوغ  .اندسازي پرداختهدورة سبك هندي است. شاعران اين سبك با الهام از محيط زندگي روزانه به مضمون
فهيم ـ، وي را بر آن داشته است تا براي تبه عنوان سرآمدترين شاعر اين سبك شناسي صائب تبريزيمخاطب

 د.را ببراستفاده  ترينبيش ،المثلضرب  يـي و اجتماعي از شكل ادبـرفانعي، ـر و مؤثرّتر مطالب اخلاقـبهت
اي بالايي برخوردار است. صائب از هر موضوع و وسيله بسيار گستردگيغزليات صائب از تنوع ولمثل دراضرب

عادي كوچه و  ترين ابزار و وسايل زندگي مردمها از قابل دسترسسفالينه .استبراي منظور خود استفاده كرده
هاي المثلضرب بررسي  .دارندبرخورالمثل كل ادبي ضربش يي براي آفرينشظرفيت بالااز باشند كه مي بازار

كه  الشعر صائب در يك مقاله ممكن نيست، از اين رو در اين پژوهشها در ديوان كثيربرساخته از تمام سفالينه
هاي برساخته المثلفقط به تحليل ضرباست، ا فراهم آمدهتوتحليل مح توصيف اي و به شيوةخانهبه روش كتاب

المثل را ضرب ادبي در شكل ة سبوگيري صائب از سفالينميزان و چگونگي بهره ايم تااز سفالينة سبو، پرداخته
    نشان دهيم.

  المثلضربصائب تبريزي،  سبو، سفالينه، سبك هندي، :هاي كليديواژه
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  مقدمه
روند از جمله مواد و مصالح زباني به شمار مي زدهاها، در كنار كنايات، اصطلاحات، زبان المثلضرب

المثل ضرب). 51: ب1388(ذوالفقاري،.»غناي هر زبان به كميت و كيفيت همين مواد بستگي دارد«كه 
المثل، قصد، نه اما در ضرب اختار كلامي خود توجه دقيق دارد؛همچون معما، شكلي است كه به س

 Robertاسكولز ( ةگفتبه پنهان كردن معنا كه فشرده كردن آن در قالب شكلي به ياد ماندني است. 

Scholes» :(اند كه حكمت اين جهاني هاييات قصار، همگي شكلها، امثال و حكم، كلمالمثلضرب
توان در زمان حال به آنها كنند كه ميهايي كوتاه، فشرده ميو تجربة گذشته را در قالب  سرفصل

   ).73: 1379(اسكولز، .»متوسل شد
آيند. ها و خزائن فرهنگي يك ملّت به حساب ميمختصر در حكم گنجينه اين سخنان پر نغز و مغز     

هاي مؤفّق و نامؤفّق يك ملّت در طول هايي سرشار از پند و اندرز كه از خرد و انديشه و تجربهگنجينه
مثل، يك شعبة مهم از ادبيات هر زبان و نمايندة  از منظري ديگر، د. نكناعصار و قرون حكايت مي

طري، قريحة ادبي، افكار، عادات، اخلاق و احساسات اهل آن زبان است. وقتي كه امثال جاريه، ذوق ف
بين يك ملّت را به دقّت مطالعه و در نكات و درجة تربيت و تمدن، پاية ترقّي و تنزّل، رسوم و عقايد، 

شريك جامعه آن ها با افراد طبقات مختلف شويم؛ گويي سالاحساسات و تصورات آن ملّت مطلعّ مي
- ايم. از طرفي مثَل، ميراث ماندگاري است كه همچون كتيبه و سنگزندگي و رفيق شب و روز بوده

همانگونه كه يك سنگ نبشته، متون خطي «برخوردار است  اي تاريخي از پايايي و پويايي بالايينبشته
روند، امثال هر ملتّي نيز يگذشته يا يك اثر باستاني، نمايانگر بخشي از تمدن يك ملّت به شمار م

تر فرهنگ آن ملّت ياري توانند ما را در شناخت بهشوند و ميجزئي از فولكلور آن ملّت محسوب مي
  ).4: 1382(پارسا، ». كنند
الف) باورها و عرف و عادات؛ «فرهنگ عامه در سه موضوع تجلّي دارد:  ،به نظر يكي از محققّان     

 »هاالمثلها و ضربها، ترانهبه نهادهاي اقتصادي و اجتاعي؛ ج) داستانب) آداب و رسوم مربوط 
  ).21: 1367(بيهقي، 

شاعران «اند. يابيم كه به مثل سائر بدل شدههاي فراواني را ميدر شعر شاعران سبك هندي، تمثيل     
با الهام از است و  هاي شعر اين دورهپردازي و تصويرسازي كه از ويژگيمضمون سبك هندي با 

اند. اين مسأله نشان از آن دارد كه هايي اخلاقي و اجتماعي طرح كردهمحيط زندگي روزانه، نكته
اند و تا چه اندازه به زندگي و تجربيات شاعران سبك هندي تا چه ميزان از زبان مردم، بهره گرفته

  ). 104: 1391(ذوالفقاري،» اند.مردمي، توجه داشته
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المثل، ارسال المثل و تمثيل از وجوه غالب شعري اوست. صائب ائب تبريزي نيز ضربدر ديوان ص    
هاي بسياري در اختيار داشته است. يكي از اين براي استفادة حداكثري از اين عنصر بلاغي، دستمايه

 يهاالمثل، بوده است. تنوع و تعداد ضرب»اهسفالينه«عناصركه از زندگي مردم عادي گرفته شده 
اي زياد است كه بررسي همة آنها در قالب اندازه الشعر صائب بهها در ديوان كثيربرساخته از سفالينه

 هاي برساخته ازالمثلبه تحليل ضرب يك مقاله امكان پذير نيست. از اين رو در اين پژوهش، فقط
  ايم.پرداخته »سبو«سفالينة 

  
  تعريف مفاهيم كاربردي

هاي فارسي المثلكلام، تعريف جامع و مانع ذيل كه در كتاب فرهنگ بزرگ ضربالة براي پرهيز از اط
اي است كوتاه، [گاه] آهنگين، مشتمل بر تشبيه با مضمون مثل جمله: «ايمآمده است، بسنده كرده

و روشني معنا و لطافت تركيب بين عامه مشهور شده و  كه به واسطة رواني و سادگي الفاظحكيمانه 
براي مثل  ).1/25: الف 1388(ذوالفقاري، » آن را بدون تغيير يا با تغيير جزئي در گفتار خود به كار برند

اختصار لفظ، وضوح معني، حسن تشبيه، لطافت كنايه و اين آخري، : «استچهار امتياز شمرده شده
براي كاربرد هم سه دليل . )18: 1381(بهمنيار،» فوق آن متصور نيست.درجة بلاغت سخن است كه 

نخست آنكه چون مثل، غالباً رايج و ذهن همگان به آن : «شده است مثل از سوي شاعران ذكر 
آيد؛ به عبارت ديگر، مهم برمي نكند و در عين ايجاز از عهدة ايآشناست، به انتقال معني كمك مي

-برد و معني مورد نظرش را بيان ميس و آشنايي از نيروي معنوي مثل بهره ميشاعر به سبب همين اُن

تر و يابد و اين طرز بيان از تصريح ، بليغاي لطيف به ذهن ديگران راه ميكند؛ ثانياً  مفاهيم با اشاره
  ).575: 1363(يوسفي، » تر است.شيرين

مثَل، مؤجز است، اما حكمت، : «ت آن با حكمت از نظر اهداف آن، آمده است در باب مثَل و تفاو     
ممكن است مؤجز باشد يا نباشد. هدف اساسي مثل، دليل آوردن است؛ اما هدف اساسي حكمت، پند 

- ها به خاطر شيوعشان به مثل تبديل شدهها، بسياري از حكمترغم اين تفاوتو راهنمايي است. علي

ها توانيم بر برخي از حكمتكه رواج حد فاصل حكمت و مثل باشد؛ نميكه تا زماني ياند، همان طور
كه اين رواج با مكان، زمان و اشخاص مرتبط باشد، اند يا غير امثال و تا زمانيداوري كنيم كه آيا امثال

يع يعقوب، (بد». شود كه اين  حكمت رايج است يا غير رايجمعيارهاي دقيقي براي اين گفته يافت نمي
1995 :24.(         
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آفريند كه صائب، در جريان كشف پيوند ميان عناصر با تكيه بر وجه شباهت، تشبيهات مركبّي مي  
، معروف است كه بارزترين شاخصة سبك شعري اوست و »اسلوب معادله«ساختار خاصي از آن كه به 

هاي تناسب كه نوع خاصي از آن، ديگر يهامها و ادر جريان ايجاد شبكة ارتباطي ميان كلمات به تناسب
آورد. در اين اسلوب، همه چيز از محسوسات، ويژگي سبكي برجستة شعر او است، روي مي

هاي طبيعت، اسطوره، حماسه، دين و سنّت تا مسائل و عناصر روزمرّة زندگي وجود معقولات، جلوه
  ).73-74: 1384پور آلاشتي،دارد. (حسن

  دار كه در آن آب و شراب و جز آن ريزند؛ كوزة سفالي.(فرهنگ معين).ن و دستهسبو: آوندي سفالي
  

  روش تحقيق 
تبريزي  صائب ي ازمام غزلياتت ،قيگسترة تحق.اي و به شيوة تحليل محتواستخانهروش تحقيق كتاب

گيري نشانگر ميزان و چگونگي بهره آورد تحقيق،دست .به كار رفته است كه در آن سفالينة سبو است
  باشد.ميالمثل در ساختار ضربة سبو از سفالين صائب

  
  پيشينة تحقيق
، به بررسي تمثيل در سبك هندي »تمثيل در سبك هندي«اي با عنوان )، در مقاله1386محسن اعلا (

هاي پرداخته و آن را از مختصات سبك هندي دانسته است كه به كمك آن، شاعر به آفرينش مضمون
المثل در شعر شاعران ضربكاربرد «اي با عنوان )، در مقاله1391حسن ذوالفقاري (زند. تازه دست مي

مثل، مرتبة دوم كاربرد مثل را داراست؛  1817صائب تبريزي پس از سعدي با ، به اين نكته كه »ايراني
؛ رد آوردهگنساري، خوا صائب را احمد سهيلي يها  مثل از ارسال صد نمونه اشاره و اين نكته را كه يك

اغلب اسلوب معادله است و به دليل  ،هاي صائبمثلذوالفقاري به اين موضوع كه ده است. يادآور ش
. ؛ تأكيد كرده استبيشتر است ،در آن مناطق  نس مردم در افغانستان و شبه قاره با شعر وي كاربرد آناُ

ها در ديوان بازتاب تعليمي مثل«اي با عنوان )، در مقاله1393پور (و حسين جبار فريدون طهماسبي
اند. ها در ديوان صائب تبريزي پرداختههاي اخلاقي و تعليمي مثل، به بررسي پيام»صائب تبريزي

المثل در اشعار صائب، ناصر ضرب«اي با عنوان صفحه هشتاي ) در مقاله1394( محمد رضا بختياري
يگاهي در گنجينة ادب شفاهي دارد و اين سه رزش و جاالمثل چه اه ضرببه اين ك، »خسرو و شهريار

يم ك. محمد حاند؛ تأكيد كرده استچگونه از اين امكان در آفرينش ادبي خود سود برده ،شاعر بزرگ
، به »بريزيصائب ت بحث در تشبيه تمثيل و كاربرد آن در غزل«اي با عنوان )، در مقاله1395آذر (
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غزل صائب پرداخته و نوع جملات تشبيهات تمثيلي را از كاركردهاي آن در كاربرد تشبيه تمثيل و 
  ها به نقش و اهميت حيث خبري و انشايي بودن بررسي كرده است. در هيچ يك از اين نوشته

  اي نشده است.اشاره هاي صائبالمثلضربساختار ها در سفالينه
  

  بحث
كند،كوتاهي دبي ممتاز و متمايز ميطور كه گذشت، آنچه اين عنصر بلاغي را از ديگر محسنات ا همان

و اختصار، وضوح و شفّافيت، دلالت و شمول و تأثيرگذاري و باور پذيري عمومي بسيار بالاي آن 
، سخنان زيادي وجود دارد كه در ساختار آنها از »امثال و حكم دهخدا«در كتاب چهار جلدي است. 

در آب انبار «است. بعضي از اين سخنان، همانند: ها استفاده شدهسفال، ظروف سفالي و انواع سفالينه
 و آهنگ كه فاقد وزن )، سخنان حكمت آميزي است2: 1391/1 (دهخدا،» شكندشلوغ، كوزه بسيار مي

هاي )، ضرب المثل8(همان: » گرديمآب در كوزه و ما تشنه لبان مي«همانند:  ها نيزبعضي  .باشندمي
 ؛خّص دارندشمكه خاستگاه  اندهاييتمثيلنيز  برخيباشند. خاص ميزد عام و اند كه زبانسائري

اشاره شده » تاريخ گزيده«كتاب  درداستان  مأخذبه ) كه 11: همان( »يدآب ريخته به كوزه نيا«همانند: 
عبيداالله زياد مكر زياد كرد و ضحاك قيس را گفت تو شيخ قريش و زاهد وقتي و مرتبة تو از : «است

كني؟ ضحاك اين دم بخورد و زبير بيشتر است چرا به نام او دعوت كني و به نام خود نميعبداالله 
        دعوت با نام خود كرد. مردم او را گفتند: تو به نام عبداالله زبير از ما بيعت بستدي اكنون خود 

آب ريخته با كوزه خواهي؟ تو بر چيزي نيستي. او پشيمان شد و همچنان دعوت با نام عبداالله كرد. مي
  ). 37: 1364(مستوفي، » آيد.نمي
ي است كه بدون آگاهي از اصل داستان، بجز مخاطب پر ارج و نغز انسخن هامدخل از اين بعضي     

آن ديگ پخته بر : «مانند؛ ان استفاده از آن سخن را نخواهد داشتفرهيخته و آشنا به ادب فارسي، امك
، »تاريخ بيهقي«كتاب ماندگار درحكايت آموزنده اين  )، كه اصل54: 1391/1دهخدا، » (جاي است

چندان بود كه : «، تأثير چنداني نداردكه بدون نقل خود داستان، حكمت بيان شده است و ثبت ضبط
جماعتي از ايشان بگرفتند و  ،سوار و پيادگان قلعت بر اسبان پريدند و به يك ساعتپيش رفتند و 

آن  :ه هزيمت پيش پسران علي تكين رفتند. اوكار را ملامت كردند. جواب داددستگير كردند و باقي ب
بايد رفت. اوكار را ديگ پخته بر جاي است و ما يك چاشني بخورديم هركس را كه آرزوست پيش مي

  ).604: 1384(بيهقي،  ».دشنام دادند و مخنّث خواندند
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آن سبو بشكست و آن «است چون:  فارسي ان و ادببهاي شناخته شده زبعضي نيز ارسال المثل     
  : است نيشابوريآوازة ايران، عطّار رپ از شاعركه )، 57: 1391/1(دهخدا، » پيمانه ريخت

آن قدح بشكست و آن ساقي نماند
  

اي باقي نمانداز جمالش ذره   
)238: 1399(عطّار نيشابوري،  

، آنان، حكمت نهفته در دانستن اصل داستل باز حكايتي شنيدني دارد و بدون يمثت كه خود اين    
اند كه مردي پارسا  وردهآ«اند: . در زمينة پيدايش آن نوشتهبر مخاطب نخواهد گذاشت يثيرچندان تأ

بود و بازرگاني كه روغن گوسفند و شهد فروختي با او همسايگي داشت و به روز، قدري از بضاعت 
ار بردي باقي را در سبويي كردي و طرفي بنهادي. خويش براي قوت زاهد فرستادي. زاهد چيزي به ك

نگريست انديشيد كه: اگر اين شهد روغن به ده درهم بتوانم فروخت  آخر سبو پر شد. روزي در آن مي
ها پيدا آيد و مرا استظهاري باشد و زني  و آن را پنج گوسفند بخرم هر پنج بزايند و از نتايج ايشان رمه

شك پسري آيد نام نيكوش نهم و علم و ادب بياموزش و اگر تمرّدي نمايد از خاندان بزرگ بخواهم. لا
بدين عصا ادب فرمايم. اين فكرت چنان قوي شد كه ناگهان عصا برگرفت و از سر غفلت بر سبوي 

و  44: 1364(برقعي، » در حال بشكست و شهد و روغن بر روي آن فرود آمد آويخته زد.
اين تمثيل در متون نثر فارسي از  ).16: 1374و حقيقت سمناني،  51: 1384زاده بلوري، ر.ك.شكور

اند كه مردي پارسا با بازرگاني كه روغن  آورده«نقل شده است:   ، نيز»كليله و دمنه«در كتابجمله 
فروخت همسايه بود. بازرگان هر روز از بضاعت خويش براي قوت روزانه زاهد  گوسفند و شهد مي

گذاشت.  كرد و به كناري مي فرستاد. زاهد از قوت روزانه مرحمتي مقداري را در سبويي مي چيزي مي
كرد، با خود گفت: اگر اين شهد و روغن  ي از روزها كه به سبوي پر نگاه ميكه سبو پر شد. روز تا اين

اي  را به ده درم  بفروشم و با پولش پنج گوسفند بخرم، هر پنج گوسفند بزايند و از زايش آنها گله
شك پسري آورد كه نام نيكش نهم  فراهم آيد و مرا پشتيبان باشد، بعد زني از خاندان اشراف بگيرم، بي

لم و ادبش آموزم و اگر تمرد كند بدين عصا ادبش كنم. اين حرف آخرش چنان او را منقلب كرد و ع
كه ناگهان عصا بر گرفت و از سر غفلت بر سبوي آويخته زد. در حال، سبو بشكست و شهد و روغن 

ل نصراالله منشي پس از نقل اين حكايت، به مثَ ).263: 1386نصراالله منشي، » (درون آن فرو ريخت
و اين مثَل بدان آوردم تا بداني كه افتتاح سخن بي اتقان تمام و «بودن آن تأكيد كرده و نوشته است: 

 (همان).» يقين صادق از عيبي خالي نماند و خاتمت آن به ندامت كشد.

هاي بسياري مدد از سفالينه قابل درك و محسوس هايالمثلضربصائب براي آفريدن در هر حال      
و است  كه داراي دستهاست كه به خاطر شكل ظاهري » سبو« ها،هسفالين ت. يكي از اينگرفته اس
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 است؛ مورد توجه صائب بوده است. داشته پيالههمچنن جايگاه ممتازي كه در پيمودن باده از خمُ به 
صنعت اسلوب معادله،  وكنايه ،عناصر بلاغي چون: تشبيه و با ياري سبو سفالينه با استفاده از صائب 

 هاي اخلاقي مد نظر خود را در پوشش موضوعات اجتماعي، به مخاطب شعر خودپند و اندرزها و پيام
  ه است.هاي نغز و دلپذير ارائه كردالمثلدر قالب ضرب

هاي برساخته از سقالينة سبو المثلضربتشبيه و تعليل دو مشخصة سبكي صائب در به كارگيري      
  در بيت ذيل: ه عنوان مثالب. است

بر سفال جسم لرزيدن ندارد حاصلي
  

 اين سبو امروز اگر نشكست فردا بشكند 
)1260: 1375/3(صائب،  

را » سفال جسم«تركيب ابتدا عنصر بلاغي تشبيه بليغ، و با ياري  با استفاده از قدرت مدعي مثَل صائب
مضمر، با تعليلي قابل تأمل جسم را به سبو، مانند كرده و  تشبيهآفريده است، سپس با استفاده از 

خواهد شكست،  فردابالاخره  اگر امروز هم نشكند،مخاطب را به تنبيه و انذار اين نكته كه سبوي تن 
نبايد بر سفال جسم «قلمداد كرده است. علّت اين ادعا كه  ،حاصلبي لرزيدن و مراقبت از جسم را 

دوم در قالب تمثيل، بيان شده است. قصد صائب از آوردن تمثيل در مصراع دوم، ، در مصراع »لرزيد
امثال و حكم «در كتاب  المثلضربين تأئيد و تأكيد مفهوم ذهني بيان شده در مصراع اول بوده است.ا

آمد بد، ناگزير اين پيش«و در مفهوم » اين سبو گر نشكند امروز فردا بشكند«، به صورت »دهخدا
  ).335: 1391/1(نك.دهخدا، ده است.ذكر ش ،»است
المثل گيري ساختار ضرببه سفالينة سبو، به شكل با استفاده از  شخصيت بخشي صائب گاهي     

» شراب«و » توبه«بخشي به اشيا، شخصيت در بيت ذيل  با استفاده از ويژگي است. صائب كمك كرده
  ر هم قرار داده است:بدر برارا همانند دو انساني كه با هم دشمني دارند، 
سنگ و سبوست دشمني توبه و شراب

  
 تا از خمُ است پشت به كهسار شيشه را 

)361: 1375/1(صائب،  

علتّ اين  ،تسريّ داده و در مصراع دوم» سبو«و » سنگ«را به دشمني » شراب«و » توبه«دشمني صائب 
اين عنوان كرده است.  » خمُ«به » يشهش« به جاي پشت دادن» كهسار«به » شيشه«دشمني را پشت دادن 

سنگ و سبو: دو ضد، دو جمع «: به شكل در امثال و حكم دهخدا خته شدة زبان فارسياتمثيل شن
 هاي مختلف بدان تمثّل جسته است.صائب به صورت است.آمده )، 993: 1391/2(دهخدا،» نشدني
» زاهد«و » سبو«را به » خواره من مي«مضمر، در بيت ذيل نيز با استفاده از عنصر بلاغي تشبيه صائب 
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براي  وينفي كرده است. به شدت خواره و زاهد را  مانند كرده و مصاحبت ميان مي» سنگ«را به 
  است:  گفتهو اثبات دعوي خود از عنصر تمثيل بهره برده

 خواري و همراهي زاهد هيهات من و مي
  

 صحبت سنگ و سبو ساز نگردد هرگز 
)2308: 1375/5(صائب،  

بيت  شناخته شده زبان فارسي را در يك بيت گرد آورده است. در مصراع اول  دو تمثيلصائب گاهي 
آب رفته به جوي آمدن: شوكت و اعتباري پس از زوال «المثل بسيار معروف يعني: از يك ضربذيل 

آب «و به صورت تر با فعل منفي اين تمثيل بيش بهره برده است.)، 10: 1391/1(دهخدا،» برگشتن
مطرح شده در مصراع  دليل ادعايي براي نيزمصراع دوم  دررود. (همان)، به كار مي» رفته به جوي نيايد
المثل خوب را تمام شرايط يك ضرب به تنهايي بيان كرده است كه خود زيبا و ادبي اول، حسن تعليلي

  :داراست
آيدبه جوي رفته دگر بار آب مي

  
ن عاقبت سبوگرددكشاكه خاك باده   

)1777: 1375/4(صائب،  

قابل  به خوبي ب از حافظ در سرودن اين مضمونصائفكري مستقيم و آگاهانه تأثرّ قابل ذكر است كه 
  ملاحظه است:

گران خواهي شدآخر الامر گل كوزه
  

 حاليا فكر سبو كُن كه پر از باده كنُي 
)358: 1380(حافظ،  

زبان فارسي كه در امثال و حكم دهخدا، بدون تمثّل به بيتي آمده؛  هاي معروفيكي ديگر از تمثيل
اين  ،)، است. صائب در بيت ذيل1246: 1391/3(نك.دهخدا،» همواره سبو از آب درست نيايد«تمثيل 

  : خود به كار گرفته است دعوي مطرح شده در مصراع اول بيتات تمثيل پر نغز فارسي را براي اثب
لرزيز توبه ميمرو به مجلس مي اگر 

  
 سبو هميشه نيايد ز آب درست 

)885: 1375/2(صائب،  

  گرفته است:فهام انكاري اين تمثيل را به كارصائب در بيت ذيل نيز با استفاده از استهمچنين 
صائب در آن محيط كه موجش فلاخن است

  
 از آب چون درست برآيد سبوي من؟ 

)3397: 1375/6(صائب،  
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، ادعا كرده است كه امكان درست برآمدن »ارسال مليح«با استفاده از صنعت صائب هم در بيت ذيل 
باشد، الّا ارسال المثل مي«همان  ،سبوي درويشان از آب وجود دارد. لازم به ذكر است كه ارسال مليح

طي اي و مبتني باشد از حكايتي كه مضمون آن در آنكه شاعر ارسال المثلي آورد كه مبتني باشد بر قصه
). چنانكه در اين بيت، صائب 121: 1369(واعظ كاشفي، » اند.آن مذكور نبود و اين را تلميح نيزگفته

  )، اشاره كرده است: 886: 1386به داستان طوفان حضرت نوح(ع) (نك.شميسا،
در آن محيط كه كشتي نوح در خطر است

  
 درست از آب برآيد سبوي درويشي 

)3353: 1375/6(صائب،  

درست «، يعني ساختار تمثيل شناخته شده زبان و ادب فارسيبيت ذيل نيز  برخلاف  صائب در 
مخاطب را به  در تأييد ادعاي خود مبني بر درست آمدن سبو از آب، ، دست برده و«نيĤمدن سبو از آب

  ه است:خاموشي و ادب سكوت در مجلس شراب فراخواند
خواهي درست از آب برآيد سبوي تو

  
ش چون پياله به بزم شراب باشخامو   

)2426: 1375/5(صائب،  

و  ، اين تمثيل معروف»چشمه«به » آب«صائب در بيت ديگري با تصرّف در ظاهر تمثيل و تبديل واژة 
تصويري بديع و  ،»سبوي ماه«با آفرينش تشبيه بليغ زيباي  را به صورت ذيل درآورده و شناخته شده

  مضموني تازه آفريده است: 
رست برآيد سبوي ما صائب؟كجا د

  
اي كه مكرّر سبوي ماه شكستز چشمه   

)880: 1375/2(صائب،  

د است سبوي هر آنكس كه از آب بقا پر شده است اگر هزار قبا بينشي عرفاني، معتدر بيت ذيل صائب 
  بار هم بشكند باز از آب بقا درست برخواهد آمد:

هزار بار اگر بشكند درست شود
  

از آب بقاست همچو حبابسبوي هر كه    
)466: 1375/1(صائب،  

تر درآورده و با را به صورتي هنري ادب فارسي همين تمثيل شناخته شده نيز صائب در بيت ذيل
) به جاي آنكه بگويد سبو از آب ن دل شكسته سبوي باده رااستفاده از صنعت تشخيص(بيرون آورد

درست  دست بسته از دست غم،با را سبوي باده  دل شكستة ماآيد، ادعا كرده است كه درست برمي
  بيرون آورده است: 
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سبوي باده به دست غم آورد بيرون
  

 دل شكستة ما را به دست بسته درست 
)800: 1375/1صائب،(  

حذف واژة  تمثيل شناخته شدة فارسي واين صائب در بيت ذيل نيز با تغيير محسوس در ساختار 
  را به صورت ذيل خلاصه كرده است:، تمثيل از ساختار آن» درست«
  

دراز دستي سنگ خطر اگر اين است
  

آيدنمي كس از آب برسبوي هيچ   
)1930: 1375/4(صائب،  

است  ؛»سبوي نو آب خنك دارد«هاي شناخته شده و معروف زبان و ادب فارسي، تمثيل از ديگر تمثيل
)، بدان اشاره شده 761: 1391/2كه در امثال و حكم، با تمثّل به بيتي از منوچهري دامغاني، (نك.دهخدا،

  است: 
گويند سردتر بود آب از سبوي نو

  
 گرم است آب ما كه كهن شد سبوي ما 

)7: 1370، دامغاني (منوچهري  

و با استفاده از صنعت اسلوب » كهن»به » نو«تغيير واژة  از جمله صائب اين تمثيل را با اعمال تغييراتي
  :  و با تعليلي بسيار زيبا به صورت ذيل بيان كرده است معادله

در سبوي كهنه ممكن نيست گردد آب سرد
  

ترگردد از دنيا جوان را بيشدل خنك مي   
)2222: 1375/5(صائب،  

خوش بودن «اين تمثيل، به جاي تأكيد به صائب در بيت ذيل نيز با دخل و تصرّف در صورت ظاهر 
دهد چو نمي«، به شكل »كهن«به » تازه«، صورت تمثيل را با جابه جا كردن صفت »آب در سبوي تازه

، در آورده و و به خاصيت نم پس ندادن سبوي كهنه كه آب را تازه نگه »سبو كهنه گشت نم بيرون
  دارد، اشاره كرده است: نمي

چشم جود مدارز آسمان كهنسال 
  

دهد چو سبو كهنه گشت نم بيروننمي   
)3084: 1375/6(صائب،  

شكسته شدن سبو در پاي خُم «تبريزي، صائب هاي قابل بحث و بررسي در شعر يكي از ديگر تمثيل
  :كه در بيت ذيل بدان اشاره شده است» هست
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شود اين جويبارهاواصل به بحر مي
  

كه هستدر پاي خمُ شكسته شود هر سبو    
)893: 1375/2(صائب،  

اين است كه در امثال و حكم دهخدا بدان اشاره نشده است. تمثيلي ، »شكسته شدن سبو در پاي خمُ«
هاي كوچك ، آدمو سرشناس و هنرمند هاي بزرگدر كنار آدمتمثيل در اين مفهوم كاربرد دارد كه 

 هاي بزرگ است. عسجديچك در مقابل آدمهاي كوبيانگرعدم ارج و قرب آدم و اندزيادي از بين رفته
  در بيت ذيل به مفهوم اخير اشاره كرده است: مروزي

صد سبوتا يكي خم بشكند ريزه شود سي
  

 تا مرَد پيري به پيش او مرَد سيصد كلوك 
)46: 1394، عسجدي(  

سنگ بر «هاي معروف زبان فارسي كه در امثال و حكم دهخدا نيز بدان اشاره رفته يكي ديگر از تمثيل
)، است. صائب 991: 1390/2در معناي با احتمال ضرر و خطري آزمون كردن(نك.دهخدا،» سبو زدن

  در بيت ذيل، با تغييري جزيي اين تمثيل را به صورت ذيل درآورده است: 
زين بيش بحر را نتوان انتظار داد

  
زنيم به قلب سبوي خويشچون سنگ مي   

)2245: 1375/5(صائب،  

  ، درآورده وگفته است:»سنگ بر سبو آيد»صائب در جاي ديگري با تغييراتي اين تمثيل را به صورت 
گُزيدم خاكساري تا شوم ايمن ندانستم

  
آيدكه هر جا هست سنگي بر سبوي عشق مي   

)1550: 1375/3(صائب،  

هاي شناخته شده زبان فارسي است. در امثال و حكم دهخدا از ديگر تمثيل» بشكستن سبو در راه آ«
)، صائب با توجه به اين تمثيل فارسي، 942: 1390/2(دهخدا،» شكندسبو به راه آب مي«آمده است: 

  (آب) را دليلي بر درخور احسان بودن سائل دانسته وگفته است:  شكستن سبو در راه دريا
بخشد كريمسائل ظرف ميدر خور احسان به 

  
 سهل باشد گر سبوي ما در اين دريا شكست 

)614: 1375/2(صائب،  

كه كنايه از بخل و » آب از دست كسي چكيدن يا نچكيدن است«هاي بسيار معروف يكي از تمثيل
  حسادت است. صائب با استفاده از سفالينة سبو اين تمثيل كنايي را اينگونه بازآفريني كرده است: 

چكداينجا ز دست خشك سبو آب مي خل راكشان نبود راه ب ر كوي ميد  
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)1983: 1375/4(صائب،    

كه در امثال و حكم دهخدا » باز آمدن آب به جوي است«هاي شناخته شدة زبان فارسي از ديگر تمثيل
به جوي را درست كردن سبو از خاك  آب دليل باز آمدن» سبو«آمده است. صائب با استفاده از سفالينة 

  است:  عنوانهستي خود 
باز آيد آب رفتة هستي به جوي ما

  
 روزي كه خاك تربت ما را سبو كنند 

)2031: 1375/4(صائب،  

اصل مصراع اول يا دوم از يك  ، مصاريع ذيل نيزكه دربررسي شدة فوق هايالمثلضربعلاوه بر 
كه اند؛ كامل بيان شده ، صريح، ادعايي، مستقل وقالب يك جملة كوتاه باشند دراسلوب معادله مي

هاي بر ساخته از سالينة سبو المثلبيانگر اهميت بسيار بالاي صنعت اسلوب معادله در ساختار ضرب
شايستگي آن را دارند كه در رديف المثل، هاي يك ضربباشند كه به خاطر دارا بودن ويژگيمي

اند يا جايي امثال و حكم دهخدا، جايي نداشتههايي كه در ؛ تمثيلفارسي قرارگيرند هاي زبانتمثيل
  : اندنيافته

  )؛132: 1375/1(صائب،» از دست خود چو سبو متكّاست مرا«
  )؛483: 1375/2(صائب،» پشت ما بر كوه باشد تا سبود بر دوش ماست« 
  )؛641: 1375/2(صائب، » هيچ باري از سبو بر دوش خلق هوش نيست« 
  )؛499: 2(همان/» چون به سبو پيوند دست ما به سر امروز نيست«
   ؛)932: 2(همان/» ز مي دست سبو دايم نگار است«
  )؛1005: 1375/2(صائب،» دست سبو سلامت و پاي خمُ شراب«
  )؛ 1030: 1375/2(صائب، » زان خمُ به پاي ماند كه دست سبوگرفت«
  ؛)1104: 1375/3(صائب،» گه سبو زنم گه به پاي خمُ افتم«
  )؛1165: 1375/3(صائب،» به دست بسته سبو هرچه داشت احسان كرد« 
  )؛ 1197: 1375/3(صائب،» خشك شد دست سبو تا خاك ما پيمانه شد«
  ؛)1318: 1375/3(صائب،» شودتر ميگران چون سبو از مي تهي گردد« 
  )؛1360: 1375/3(صائب،» دست پيش آريد و با جام و سبو بيعت كنيد«
  )؛1380: 1375/3(صائب،» گرددسبو چون خالي از مي گشت بار دوش مي« 
  )؛1389: 1375/3(صائب،» داردسبو چون شد تهي پاي از سر خمُ بر نمي« 
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  )؛ 1915: 1375/4(صائب،» ودسبو شكسته چو شد ساغر سفال ش« 
  )؛1932: 1375/4(صائب،» ز دست كوته ما چون سبو چه كار آيد؟«
  )؛ 2158: 4(همان/» سته باد سبويي كه دست جام نگيردكش«
  )؛2301: 1375/4(صائب،» در دست من چو سبو اختيار نيست«
  )؛2432: 4(همان/» امتا سبو بر دوش دارم از خمار آسوده«
  )؛2369: 1375/5(صائب،» شود جوياي خمُشد از مي ميچون سبو خالي «
  )؛2494: 1375/5(صائب،» چون سبو از دست خود بالين كند رنجور عشق« 
  )؛2686: 1375/5(صائب،» به دسته بسته دستي در سخاوت چون سبو دارم«
  )؛2868: 1375/5(صائب،» بر دوش كسي همچو سبو بار نگشتيم« 
  )؛2952: 1375/5(صائب،» در زير سرمشك دست خواهش چون سبو شد خ« 
  )؛3087: 1375/6(صائب،» آن دست خشك بادكه همچون سبو نشد«
  

  گيرينتيجه
در قالب يك جملة خبري  ة سبوهاي برساخته از سفالينتمام تمثيل دهدهاي اين بررسي نشان مييافته 

موضوع و مسئلة طرح شده و به هاي بررسي شده علّت فرضيه يا كامل ارائه شده است. تمامي تمثيل
، ها كوتاه و در قالب يك مصراع بيان شده استاست. تمام تمثيلبوده منزلة جوابي براي يك پرسش

ها، به مسائل و اي از تمثيل. در پارهدهندمصاريعي كه بخشي از يك اسلوب معادله را شكل مي
مانند: اكرام ايتام،  ؛ها سفارش شده استهاي ديني و اخلاقي نيز بدانموضوعات اجتماعي كه در آموزه
مذمت رذائل اخلاقي چون:  واران،گيري از ديگران، سخاوت باده خبرداشتن بار از دوش مردم، دست

به مسائل اجتماعي  هاالمثلشده است. همچنين در اين ضرب بخل، خست، سرزنش محتسب، اشاره
تناسخ و  موضوعتبديل شدن آن به سفال،  چون شكسته بودن سبوي يتيمان، شكسته شدن سبو و

هاي المثلاشاره رفته است.استفادة بالاي صائب از ضرب ساختن سفالينه از خاك آدمي پس از مرگ
تواند جايگزين كه به راحتي ميبسيار بالاي آن دارد قدرت القايي  برساخته از سفالينة سبو، نشان از

هاي مورد بررسي، براي المثلدر ضرب وس شود. صائبو موضوعات ناآشنا و نامأن استدلال منطقي
هاي انساني، از سفالينة سبو، برخي از مفاهيم و تجربهها و ذهنيات خود و بيان ها، كشفتجسم دريافت

هاي اخلاقي و تربيتي و انتقال ارائه اين تجربيات و آموزهاستفاده كرده است؛ زيرا  بدون تجسم حسي، 
  .به دشواري قابل درك استاي مخاطب عوام بر هاي عرفانيانديشه
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                  Analysis of the structure of proverbs made 
of "Cebu" pottery in Saeb Tabrizi's poems 
Khatereh Esmailzadeh1, Ramin Sadeghinejad*2, Maryam Mohammadzadeh3 
Abstract 
A proverb is a literary form that pays particular attention to its linguistic 
structure, much like a riddle. But the purpose of the proverb is not to mask 
the meaning, but to compact it in a memorable way. All types that condense 
the wisdom of this world and past experience into short headings that can be 
referred to in the present are proverbs, stories, rulings, and acronyms. One 
of the main features of Indian style poetry is the use of proverbs. The poets 
of this style were influenced by the everyday living environment. As the 
most influential poet of this genre, Saeb Tabrizi, the genius of the audience, 
led him to make the most of the literary form of proverbs in order to 
understand ethical, mystical and social issues better and more efficiently. 
The proverb has great variety and breadth in Saeb's sonnets. Saeb has used 
every subject and tool for his purpose. Pottery is one of the most accessible 
tools and means of living of ordinary people in the street and bazaar, which 
has a high capacity to create the literary form of proverbs. It is not possible 
to study the proverbs made of all pottery in Saeb's multi-poet divan in one 
article. Let us show a proverb from Cebu pottery in literary form. 
Keywords: Indian style, Cebu, pottery, Saeb Tabrizi, proverb 
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